
شوق رزمندگان از اعزام به جبهه ها >  

عملياتى  منطقه  در  مطلع الفجر  عمليات  در  بسيجى  همين  مى افزايد:  وى 
گيلان غرب به درجه رفيع شهادت رسيد. اما در ادامه بحث اعزام، بعد از آن 
كه چند روزى در تهران معطل شديم يك روز عصر از طريق بلندگو اعلام 
شد كه برادران براى دريافت ملزومات و تجهيزات و اعزام به مناطق جنگى 
شوق  از  كه  شدند  خوشحال  آن چنان  جمعيت  نكنيد  باور  شايد  كنند  مراجعه 

فرياد ا...اكبر سر دادند.
از تهران به اسلام آباد و منطقه اى در گيلان غرب اعزام شديم و در آن جا 
آموزش هاى مختلف را فراگرفتيم، يك روز عصر ديدم كه «عباس عظيمى» 
معلم آموزش و پرورش كه روحيه خاصى داشت و اهل دعا و نيايش بود و از 
طرفى يكى از ورزشكاران برجسته شهرستان محسوب مى شد، در ميان يكى 
از تپه ها نشسته و در حال قرائت قرآن است. ناگهان مرا صدا زد و جلوتر كه 
رفتم خطاب به من گفت: خوابى ديده ام و تعبيرش اين است كه امشب در 

عمليات شهيد مى شوم. 
خواب ديدم تانك هاى عراقى به خانه ام حمله كرده اند و درحال خراب كردن 
نجات  را  خود  نيستم  قادر  و  هستيم  درمحاصره  فرزندانم  و  من  و  هستند  آن 

دهم.
مى گفت: مطمئن هستم كه شهيد مى شوم و اين سعادت توفيق او شد. شب 
عمليات در حالى كه ارتفاعاتى را فتح كرديم و در حال پيشروى بوديم، فرمانده 
ما كه يك بسيجى نيشابورى بود بر اثر برخورد با تله هاى انفجارى شهيد شد 
و يكى از رزمندگان آذربايجانى با مشاهده شهادت فرمانده براى آن كه خللى 
در عمليات به وجود نيايد، ا... اكبر سر داد و نيروها را به جلو هدايت كرد. در 
اين حال بود كه شهيد عظيمى هم ا... اكبر گويان جلو رفت...  بچه هاى تربت 
جام خط شكن بودند و حتى براى رفتن به روى مين و بازكردن معبر از يكديگر 

سبقت مى گرفتند. 

وقتى ١۵٠  < نفر براى عبور از ميدان مين داوطلب 
شدند

يادم نمى رود در يكى از عمليات ها اعلام شد كه چه كسانى مايلند براى باز 
شدن خط از روى مين ها عبور كنند؛ از 250 عضو گردان ما بيش از 150 نفر 
بلند شدند و اعلام آمادگى كردند اغلب آن ها جوانانى بودند كه به اقتضاى سن 
و سالشان بايد به فكر زندگى آينده شان مى بودند ولى شهادت را به مراتب 

شيرين تر از زندگى مى دانستند.

شکل گيرى گردان امام هادى(ع) لشکر ۵  < نصر
او مى گويد: در يكى از مراحل بعدى حضور در جبهه، هم دانش آموز سال آخر 
دبيرستان بودم كه به همراه جمعى از دانش آموزان، گردان امام هادى(ع) در 
لشكر 5 نصر را شكل داديم. من در آن ايام شاهد شهادت، مجروح شدن و 
فداكارى بسيارى از همرزمانم بودم و امروز هم ياد و خاطره همه شهيدان را 
گرامى مى دارم و از آن ها مى خواهم كه براى ما بازماندگان اين قافله هم 

دعا كنند.
او از شهيدان عباس عظيمى، كاظم رضاييان، نورمحمد مختاريان، محمد آهى، 
قندهارى  و  فيروزى  غلامى،  گوهرى،  لايق،  چون  جانبازانى  و  باقرى  رحيم 
داريم؛  جنگى  مناطق  و  جنگ  از  بسيارى  خاطرات  مى گويد:  و  مى كند  ياد 
و  دموكرات  و  كومله  گروه هاى  با  كرد  صفاى  با  مردم  كه  كردستان  در  چه 
عمومى  مناطق  در  چه  و  بودند  مواجه  درغرب  طلب  تجزيه  فريب خوردگان 
يادآور  مناطق  اين  تمام  كه  خرمشهر،  و  حميديه  تا  گرفته  اهواز  از  جنوب 

رشادت هاى ايثارگران بود و هست.

ژاکت کاموایى که فکر مى کردم بمب باشد! >  
ناامن  بسيار  كردستان  ايام  آن  در  كه  مى آيد  يادم  مى دهد:  ادامه  «بذرى» 
بود؛ برخلاف جنوب كه جبهه و خط مقدم و دشمن مشخص بود و دلهره اى 
نداشتيم ولى در كردستان هر آن ممكن بود كه مورد حمله دشمن كه با هر 
لباسى و در هر جايى مى توانست حاضر باشد، قرار بگيريم، با لباس بسيجى 
در شهر مهاباد وارد يك مغازه كتاب فروشى شدم كه يك مرد كرد سريع وارد 
مغازه شد و بسته اى را كه داخل روزنامه پيچيده شده بود به من داد و گفت: 

اين را به رزمندگان بده!
نگرانى و ترس بر من غلبه كرد؛ نكند اين بسته مواد منفجره باشد ولى وقتى آن 
را باز كردم ديدم كه يك لباس كاموايى است كه بافته شده بود تا در سرماى 
كردستان تن يك رزمنده را گرم كند. حتى پيرزن هاى روستايى تخم مرغ ها 
را جمع آورى و به جبهه ها هديه مى كردند. اين رزمنده تربت جامى خاطره اى 
هم از «دزفول» شهر خون و مقاومت بيان مى كند. او مى افزايد: دزفول شهر 
قهرمان پرورى بود كه هيچ كوچه و برزنى در آن سالم نمانده بود و تمام شهر 
مورد اصابت موشك هاى دوربرد عراقى ها قرار گرفته بود. برخى محله ها به 
تلى از خاك تبديل شده بود ولى بيشتر مردم در آن جا ماندند و به رزمندگانى 
خيلى  من  براى  اين  و  مى دادند  روحيه  مى كردند،  مراجعه  شهر  اين  به  كه 
جالب بود. وى بااشاره به اين كه اگر امروز در جاى جاى ميهن اسلامى، امنيت 
و رفاه و آسايش داريم قطعا به خاطر اعتقادات خالصى است كه مردم نسبت 
به نظام و ولايت و مملكت دارند، گفت: مردم ما اعم از شيعه و سنى و حتى 
ديگر اقليت هاى غيرمسلمان شهيد داده اند و در دفاع از كشور دوشادوش هم 
حركت كردند، اين اتحاد و برادرى و تبعيت از رهبرى رمز پيروزى و امنيت 
را  شرايط  اين  ما  خورده  قسم  و  سرسپرده  دشمنان  وقتى  ماست.  نظام  امروز 
مى بينند ديگر به خاك ما چشم طمع نمى دوزند. امروز با نگاهى به اوضاع 
و احوال كشورهاى همسايه از جمله عراق، افغانستان، پاكستان، لبنان، سوريه 
جمهورى  كشور  امن ترين  كه  مى بينيد  آسيا  غرب  تا  آفريقا  شمال  از   ... و 

اسلامى ايران است.
دفاع  و  شهادت  شهيد،  فرهنگ  ترويج  و  اطلاع رسانى  لزوم  به  اشاره  با  وى 
مقدس به آيندگان مى گويد: جوانان و نوجوانان بايد با صاحبان نظام آشنا شوند 
و برپايى همايش هايى براى زنده نگه داشتن ياد و خاطره رزمندگان و شهدا در 

شهرها، روستاها و مدارس مى تواند تاثيرگذار باشد.
بذرى كه 12سال مديريت و معاونت اداره آموزش و پرورش شهرستان تربت 
جام را عهده دار بوده است، مى افزايد: بهترين شيوه انتقال اين رشادت ها و 
ايثارگرى ها به نسل جوان استفاده از زبان هنر است. همچنين فعاليت رسانه ها 

از جمله روزنامه خراسان در اين عرصه موثر است. 
جنگ  و  جبهه  و  مقدس  دفاع  نام  به  سريال هايى  و  فيلم ها  گاه  متاسفانه 
ساخته مى شود كه در آن به ابعاد ايثارگرى ها پرداخته نمى شود لذا بايد سعى 
شود فرهنگ جبهه و جنگ و ايثارگرى با بهره گيرى از زبان هنر در جامعه 
نهادينه شود. اين ايثارگر به درخواست ما توصيه اى به مسئولان مى كند و 
مى افزايد: گاهى خود مسئولان فراموش مى كنند كه به واسطه خون شهدا 
مى شود  ياد  مقدس  دفاع  هفته  در  فقط  ايثارگران  از  گاهى  آمده اند،  سركار 
ولى به اعتقاد من پيشكسوتان جنگ يادگاران پرافتخار انقلاب و انسان هايى 
با كوله بارى از تجربه هستند، پيشتازان عرصه دفاع بوده و هستند و به نوعى 
ديدگاه هايشان  از  مشاور  عنوان  به  يا  و  كشور  مديريتى  بحث هاى  در  بايد 
گران  ارزشمند و  سرمايه هاى  اين  متاسفانه در سال هاى اخير  استفاده شود. 
سنگ به فراموشى سپرده شده اند اميدواريم كه دولت جديد كه شعارش اعتدال 
است و در عمل هم نشان داده كه علاقه مند به افزايش همگرايى بين مردم 
باشيم.  جريانى  رفتارهاى  از  پرهيز  شاهد  و  كند  توجه  موضوع  اين  به  ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدساست، 

۴٧۴٧


